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مفرد، مذکر، غایب

نویسنده:▪علی▪موذنی▪ ▪
 چاپ:▪1399 ▪

 انتشارات:▪جمکران
تعداد▪صفحات:▪138

این نمایش نامه زندگی ملیکا یا نرجس خاتون مادر گرامی امام 
عصر )عج( اســت، این نمایش نامه از آشــنایی ایشــان با کنیزی 
عرب که وظیفه  تدریس زبان عربی را دارد و واسطه ای برای تعبیر 
خواب های ملیکا و آشناکردن هرچه بیشتر او با خاندان اهل بیت 
)ع( و درنهایت ازدواج با شــخص امام حسن  عسکری )ع( است. 
موذنی با این کتاب در جشنواره دوسالانه کتاب مهدوی به عنوان 

رتبه نخست در بخش ادبی مورد تقدیر واقع شد...

ملاقات در شب آفتابی

نویسنده:▪علی▪موذنی▪ ▪
چاپ:▪1394 ▪

انتشارات:▪قدیانی ▪
تعداد▪صفحات:▪152 ▪

این کتاب داســتان کریم صفایی، دفتــردار آموزش و پرورش 
است که هشت ســال اســت که با پروین ازدواج کرده و دو دختر 
به نام های لیلا و سهیلا دارد. امور زندگی اش به سختی می گذرد 
و همیــن عامــل، موجب مشــاجرات لفظی بین او و همســرش 
می شود تا اینکه یکی از دوستانش به او نوار مصاحبه با جانبازان 
را می دهد. این کتاب در سومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع 

مقدس ویژه سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷4 تقدیر شده است...

نه آبی، نه خاکی

نویسنده:▪علی▪موذنی▪ ▪
چاپ:▪1398 ▪

انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪272 ▪

علــی موذنــی در این اثــر روایتگر خاطرات شــهید مرادی در 
لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب است. او در این کتاب از هم رزمانش، 
دوســتی هایش، صمیمیــت و خلــوص رزمندگان، شــوخی ها و 
خنده هایشان، مناجات ها و راز و نیازهای خالصانه در تاریکی های 
شــب، زیارت امامان معصوم در خواب و... می گوید. همچنین از 
نبرد تن به تن با دشــمن، مشــاهده صحنه شــهادت رزمندگان و 

آموزش هایشان در آب و خاک نیز گفته است...
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پیچیده و به شــدت زمینی شــده ی این روزهای 
انسان ایرانی را به نمایش و چالش بکشد.

به بــاور برخــی از منتقــدان معاصــر ادبیات 
داســتانی ایــران، در آثار موذنی می تــوان تاریخ 
اجتماعــی مردم ایران را جســت وجو کرد و او در 
مقام نویسنده، راوی و تفسیرکننده تاریخ فلسفه 

مردم ایران طی چند دهه است.
ویژگی بعدی آثار علی موذنی این است که در 
آن ها تاریخ اجتماعی ملت ایران را  می بینیم و این 
آثار بیشــتر از اینکه مانند بســیاری از رمان های 
مدعیِ تاریــخ و فلســفه؛ روایتگر تاریخ فلســفه 
متفکــران ایرانــی باشــند، راوی و مفســر تاریخ 
فلسفه ملت ایران است. او سعی کرده همواره از 
منظر انسان شناســی به داستان ورود پیدا کند و 
امر روزمره و زیست اجتماعی گروه های مختلفی 
جنسیتی و اجتماعی را نشانه بگیرد. خلق رمانی 
چون »خوش نشــین« نیز در دهه هشتاد زاییده 
همیــن نگاه و حاصــل نشــانه گیری دقیق او در 

همین راستا است.
موذنــی در قامت نویســنده اهــل قیل وقال و 
برانگیختن احساسات به شیوه های سانتی مانتال 
نیســت، او یــک منظومه فکــری و هدف گذاری 

فکری مشــخص دارد که آن را بــه پیش بُرده و از 
دریچه آن به جســت وجوی کنش های داستانی 

می پردازد.
مهدی کامــوس نویســنده و منتقــد ادبیات 
داستانی در این زمینه می گوید: علی موذنی در 
کتاب هایش به انســانی پرداخته که دغدغه دین 
و ســنت دارد. انسانی که بین شهر به عنوان نماد 
مدرنیته و دین و خانواده به عنوان سنت در تضاد 
و تقابــل اســت. در رمان های او به ویــژه »ارتباط 
ایرانی« شــهر و شهرنشینی، انســان را از نوعی 
عرفان و شــناخت خود دور کرده اســت. جبهه و 
فضای جنگ به عنوان مکانی دور از شهر و مکانی 
که انسان را از این خودبیگانگی دور می کند، در 
رمان هــای علی موذنی تجلی پیدا کرده اســت. 
انســان می تواند در آن فضا با خــودش و خدای 
خودش خلوت کند. انســان داســتان های علی 
موذنی، انسان دینی است که با لذت شهرنشینی 

در تقابل است.
حضــور  بــه  می توانیــم  زمینــه  همیــن  در 
تلمیحات دینی در آثار او نیز اشــاره کنیم. راوی 
و شــخصیت های آثار موذنی، تفکر دینی و نگاه 

مذهبی دارند. تجربه های شخصی که به صورت 
ملمــوس ردپای خــود را در داســتان می گذارند 
در رمان های موذنی حضــور ندارند، او به دنبال 
نمایش فلســفه پشــت وقایع در گفتمان دینی و 
اجتماعی اســت و سعی دارد از این دریچه تضاد 

انسان را با دنیای مدرن بازگو کند. 
علــی موذنــی در تمامی ســال های گذشــته 
بــر فعالیــت ادبی خود نشــان داده کــه روایت و 
زبــان در زمــره دغدغه های اصلی اوســت دارد، 
او چــه در زمان هایی کــه وارد حوزه های ذهنی 
می شــود و چه در زمان هایی که برگشت می کند 
بــه حوزه هــای عینی، ایــن مهــم را به خوبی به 
مخاطب نوشــتار خود نشــان می دهــد. موذنی 
تلاش بسیاری کرده تا زبانی منحصربه فرد در آثار 
ادبی خود خلق کند. این زبان بیشتر از اینکه در 
کلمات نمود پیدا کند در نوع ساده نویســی و در 
عین حال صراحت و روح شــاعرانه آثارش ارتباط 

پیدا می کند.
نقش عشق نیز در آثار موذنی برجسته است. 
حضور همســر، مادر و معشــوق زمینی را در این 
آثار او برجســته است و حتی عشــق فراعاطفی 
به صــورت رگه های بســیار محــو در »ملاقات در 
شــب آفتابــی« و »نــه آبــی نه 
خاکی« دیده می شود. برخلاف 
بسیاری از رمان های اجتماعی 
امروز که عشق اروتیک اساس و 
محور رمان است، در رمان های 
موذنی، این نوع عشق به شکل 
بســیار لطیــف و انســانی، بــه 
عنوان بخش مهــم اما کوچک 
و جزیی از زندگی مطرح شــده 

است.
کــه ذکر  ویژگی هایی  همــه 
به تعبیر مهــدی کاموس  شــد 
آثار موذنی را به ســمت یک نوع 
رمانتیسم مخصوص به خودش 
بــرده اســت. آثــار او به ویژه در 
به نوعی  حوزه دفــاع مقــدس، 
آثار دفــاع مقــدسِ رمانتیک یا 
به بیانی دیگــر رمانتیک دینی 
محســوب می شــود. به ویژه در 
»نه آبی نه خاکی« و »قاصدک« 
ایــن رمانتیســم را می بینیــم. 
رضــا میرعابدینــی »قاصــدک« را نمونــه ای از 
ارائه مضامین دینی به شــکل رئالیســم جادویی 
توصیف می کند که موذنی با تخیلی داســتانی، 
دنیای از امید و انتظــار را در مقابل واقعیت های 

جنگ )جدایی وشهادت( قرار داده است.
می تــوان گفــت کــه مهم تریــن جنبــه تفکر 
انســان معاصر در رمانتیســم تجلی پیــدا کرده 
اســت. متاســفانه ایــن واژه را بــه اشــتباه برای 
احساســاتی گری و ســانتی مانتالیزم هــم به کار 
می بریــم درحالی کــه در حــد فاصــل دنیــای 
کلاسیک و عقلانی خشــک و متعصب با دنیای 
معاصر، مهم ترین تحول در دوره رمانتیسم اتفاق 
می افتــد. در آثار دفاع مقدســی علــی موذنی، 
شــوریدن بر عقلانیت مدرن و ســردی برخاسته 
از ســرمایه داری و صنعت گرایی در نماد »شهر« 
را در جبهه هــا و رزمندگان مشــاهده می کنیم و 
در اینجاست که آثار موذنی به تعبیر آیزیا برلین، 
جنبه ضدروشــنفکری و رمانتیک پیدا می کند و 
به نفع روح و احساســات نهانی انسانی در سایه 
تفکــر دینــی مبتنی بــر پذیرش وحــی و تجربه 

دینی، جهان را تفسیر می کند.

موذنی حتی در 

آثار متاخرتر خود 

مانند »احضاریه« و 

»دوازدهم« نشان داده 

که باوری قلبی به 

موضوع امر قدسی و 

نمایش آن در داستان 

دارد. او در آثار داستانی 

خود در گونه دفاع 

مقدس از منظر این 

اعتقاد به شخصیت های 

داستانی خود نزدیک 

شده و میان مفاهیمی 

مانند خدا و انسان 

و آخرت و شهادت 

پل می زند و حتی در 

آثاری مانند »ظهور« 

به سمت نمایش سلطه 

روح یک انسان بر سایر 

بخش های زندگی اش 

سوق پیدا می کند


